
هیچ پاســخی نشــنید. پســر فکر کــرد که آیا کســی او را 

پیــدا خواهد کــرد! توی همین فکر بود که صدایی شــنید.

»سلام. چه کسی آنجاست؟« یک کشاورز مسن بود.

»ســلام! کمکم کنیــد! من توی این ســوراخ افتــاده ام! نام 

مــن تالا بینــی بندو توکو میکی ســمبو چیمــا چیمنا کیت 

کیــت کوکــی میزی پیزی هالا اســت. آیــا می توانید به پدر 

و مادر من خبــر بدهید؟«

پیرمرد خیلی خوب صدای او را نشــنید. »اســمت چه بود؟ 

بالا-طلا-چی؟« بگو؟  دوباره 

پســر فریــاد زد: »نه! تالا بینی بندو توکو میکی ســمبو چیما 

چیمنــا کیت کیت کوکی میــزی پیزی هالا«

آقای طلا بالا بنگو، من می روم و کمک  »آهان باشد! خب، 

می آورم!«

پیرمــرد رفــت و تــالا بینــی بندو توکــو میکی ســمبو چیما 

چیمنــا کیت کیت کوکــی میزی پیزی هــالا را در چاله تاریک 

تنها گذاشــت.

او با خودش فکر کرد: »من به تالا بینی بندو توکو میکی سمبو 

چیما چیمنا کیت کیت کوکی میزی پیزی هالا افتخار می کنم، 

اما شاید خوب باشد که نام کوتاه تری داشته باشم تا در مواقع 

اضطراری مانند الان استفاده کنم!«

تــالا بینی بندو توکو میکی ســمبو چیمــا چیمنا کیت کیت 

کوکــی میــزی پیــزی هالا پــس از مدتــی طولانــی صدای 

آشــنایی را از بالا شــنید.

»سلام! خوبی؟ منم، سمو!«

»اوه، ســمو، خوشــحالم که صدایت را می شــنوم! آیا مامان 

و بابا خبردار شــدند؟«

ســمو خندیــد. »بله! پیرمرد گفت که پســری با نام بســیار 

طولانــی و پیچیــده در ســوراخی گیــر کــرده اســت و مــا 

فهمیدیــم کــه حتماً تو هســتی!«

پدرشــان خیلــی زود با چند نفــر دیگر از روســتاییان و یک 

نردبان از راه رســید. آنها از ســوراخ پایین رفتند و تالا بینی 

بنــدو توکــو میکی ســمبو چیمــا چیمنا کیت کیــت کوکی 

میزی پیــزی هالا را بیــرون آوردند.

سمو و پدر، پسر گل آلود را در آغوش گرفتند. 

پــدر گفت: »تــالا بینی بندو توکو میکی ســمبو چیما چیمنا 

کیــت کیــت کوکی میزی پیزی هالا، ما بســیار خوشــحالیم 

که ســالم هستی!«

تــالا بینی بندو توکو میکی ســمبو چیمــا چیمنا کیت کیت 

کوکی میــزی پیزی هالا به پــدرش لبخند زد.

»درست است که اسمم تالا بینی بندو توکو میکی سمبو چیما 

چیمنا کیت کیت کوکی میزی پیزی هالا را دوست دارم اما 

فکر می کنم اگر از این به بعد فقط مرا »تالا« صدا کنید هم 

اشکالی ندارد!«
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